
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناسي بنيادي غرب
     119  -      105  ،     1394               بهار و تابستان   ،    اول        ، شمارة    ششم    سال 

  داول مكگرايي  تأملي بر طبيعت

  *سعيده كوكب

  چكيده
براي  داول مك جان كه است شرايطي توضيح و تبيين مقاله اين در اصلي مسئلة

بـه   گو پاسختحقق شناختي عيني، يعني تحقق وضعيتي كه در آن فعاليت عقلاني ما 
داول بـراي   حل مك واقع راه با توضيح اين شرايط، در. دكن ميواقعيت است، تعيين 

 وتر نسبت تفكر  دقيق شناختي ارتباط ذهن و جهان و به عبارت معرفتلة ئمسحل 
: شـود  داول در دو محور مطرح مي جهت نظريات مك  بدين. شود ميجهان روشن 

و دوم نظريات ايجابي او كه  مسئلهعلل ايجاد اين  بارةانة او درگر درماناول تحليل 
 جايگـاه و  گرايي در فلسفة ذهن جهان، ذهن، طبيعت ازطرز تلقي خاص او  گر بيان

  .تجربه در نظام توجيه است
، فعليـت و  دلايـل گرايي، حوزة قانون، حـوزة   هن، جهان، طبيعتذ :ها كليدواژه

  .هاي مفهومي              ا عمال توانايي
  

  مقدمه. 1
كـه   ،               ً                  اي دروني و كاملا  متمـايز از بـدن   حوزه مثابة  بهدر دوران مدرن، تلقي دكارتي از ذهن 

             ً     دهد تلقـي كـاملا     تشكيل مي راها  و كنش ،اميال ،باورها ،عواطف ،اي از احساسات مجموعه
 مطـرح جديدي است كه مسائلي را در حوزة فلسفة ذهن و نظريـات مربـوط بـه شـناخت     

تمـايز ذهـن    ،واقع در. خورد كه در فلسفة قبل از دوران مدرن به چشم نمي مسائلي؛ كند مي
. تجهان اس ـ و بدن يا آگاهي و غيرآگاهي تمايز بين قواي انساني نيست، بلكه تمايز بين دو

 ازدسترسي ممتاز هريك از ما به ذهن و حالات ذهني مبناي متافيزيكي دكارت براي يقـين  
كند شكاف عميـق بـين جهـان     در اين تلقي اهميت پيدا مي چه آن. اين حالات دروني است
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يعنـي امكـان بازنمـايي واقعيـت و تعيـين       ،امكان شناخت مسئلةواقعيات و اذهان ما و لذا 
دكارتي براي حـل  ) foundational philosophy( فلسفة مبناگرايانة در. است ،حدود شناخت
ذهن و قوا و فرايندهاي ذهنـي و از ايـن   كند  توجه مي جلب چه آنشناختي،  مسائل معرفت

همـين   سـبب بـه  . ممكـن نيسـت   هـا  آن بهاست كه شك كردن  هايي بازنماييطريق يافتن 
رسـيدن بـه   . گيرنـد  و مبناي شناخت قرار مـي  ندآور يقينهايي  ناپذيري، چنين بازنمايي شك

مبناي شناخت به معناي رسيدن به موقعيتي است كه در آن تجربة خاصـي صـورت گرفتـه    
هايي كه در تأييـد   خاص و ممتاز باشد و به سير استدلالاي  مواجههباشد كه مبناي ارتباط و 

سـبب  كـه نـه بـه     نـد ا مباني شـناخت هويـاتي   ،بنابراين خاتمه دهد؛ شود ميادعايي مطرح 
 ،دكـارت بـاور  بـه   .انـد  بلكه به واسطة عللشان يقينيشده، ها ارائه  هايي كه براي آن استدلال

مبناي شناخت در درون ما قرار دارد و رسيدن به آن مسـتلزم ايـن اسـت كـه چشـم ذهـن       
  .تصورات واضح و متمايز را ببيند

يـن اسـت كـه در ايـن سـنت      فلاسفة معاصر به مبنـاگرايي دكـارتي ا   هايانتقاديكي از 
بر اساس ايـن تلقـي از   . شناختن به معناي داشتن يك تصور يا انطباع روي لوح ذهن است

 ؛توان به شناخت واقعيات رسيد با بررسي تصورات ذهني و عملكردهاي ذهن مي ،شناخت
 دهد كه ادعاي شناخت داشته باشيم و          ً                                      زيرا صرفا  شناخت خود انطباعات به ما اين حق را مي

                                    ّ                                      ين امر به معناي يكي دانستن مقدمات عل ي شناخت و خود شناخت است كه همان خلـط  ا
بـه كمـك   اشكال اصلي منتقدان اين است كه در اين سـنت   ،واقع در. تبيين و توجيه است

. شده است  داده  شناسي پاسخ شناختي به مسائل شناخت شناختي و زيست هاي روان پژوهش
بر اساس همين انتقاد، در رويكرد غيرمبناگرايانه به شناخت، شناختن همان باور موجه است 

تــوان بــه رويــدادهايي اســتناد كــرد كــه از حيــث رفتــارگرايي  و در توجيــه اظهــارات نمــي
 )the space of reasons( دلايـل           ً                                توجيه صرفا  مستلزم ارائة دليل است و حـوزة  . ناپذيرند اثبات

توان براي تجربيات نقش  بنابراين نمي ؛با حوزة رويدادهاي دروني شخصي نيست شدني جمع 
براي هر نوع تجربه، خواه حسي و  گري توجيهنتايج انكار نقش  يكي از. گري قائل شد توجيه

در . مطابقـت بـا واقـع، اسـت     مثابة  بهخواه عقلي، انكار شناخت عيني و رسيدن به حقيقت، 
هاي متعددي صورت گرفته تا مفاهيمي ماننـد   ميان متفكران معاصر تلاشهاي اخير در  دهه

دة حيثيتي منجر اچنين اع كه ايند، بدون نحقيقت و عينيت اعتبار واقعي خود را به دست آور
از جملة چنـين     )John McDowell, 1942 ( داول مكجان  .به فلسفة مبناگرايانه شود باوربه 

تا به چنين كند  شناختي در حوزة فلسفة ذهن تحقيق مي تمتفكراني است كه با دغدغة معرف
  .هدفي دست يابد
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كند  اصلي فلسفة مدرن را در قالب اين پرسش مطرح مي مشغولي دلنگراني و  داول مك
اين نگراني است كه  گر بيانسؤال و از نظر او اين  »چگونه محتواي تجربي ممكن است«كه 

و  يمشـغول  نـوع دل  يـن ا او. ي واقعيـت باشـد  گـو  پاسختواند  چگونه فعاليت عقلاني ما مي
بـه روش كـانتي، نگرانـي     را، ينـي امكان معطوف شدن تفكـر بـه جهـان ع       خود  از ينگران

دليل اسـتعلايي دانسـتن ايـن نگرانـي از نظـر      . شناختي داند، نه مشكل معرفت استعلايي مي
از ذهن به جهان رسيد توان  اين است كه خود اين نگراني و مشكل كه چگونه مي داول مك

ايـن   اگـر . شـود  گرفته از فهم نادرست اموري است كه به اين مشكل منجر مي تئنش    ً صرفا  
فهم برطرف شود، در اين صورت ديگر وظيفة فيلسوف پاسخ دادن به اين سؤال نيست،  سوء

  .آن است دربارةبه سؤال كردن  يظاهر يازاز ن يبلكه آزاد
  يـك  از داول مـك جهان، مـا در فلسـفة    باارتباط تفكر  مسئلةچنين نگرشي به  علتبه 
او  كه بينيم و از طرف ديگر مي يممواجه مسئلهايجاد اين  علل ازانه گر درمانبا تحليلي  طرف

دهد تا نشان دهـد فهـم درسـت ايـن      و ذهن ارائه مي ،جهان، طبيعت ازطرز تلقي متفاوتي 
مشكلي در ارتباط فعاليت ذهني بـا واقعيـت    رساند كه چنين مي مفاهيم ما را به اين اطمينان

ذهـن و   بـارة هاي قبلـي مـا در   فرض تا پيش ،داول مكديگر، از نظر   عبارت  به. وجود ندارد
  .يافت نخواهد شد مسئلهحلي براي اين  جهان تغيير نكند راه

  
  جهان و ذهن ارتباط شناختي معرفت مسئلة باب در داول مك گرانة درمان تحليل. 2

 ييگـو  پاسـخ  يامكـان و چگـونگ  «عنـوان   با ي، عامل مهم در ظهور مشكلداول مكاز نظر 
 اي يتلق ـ .در دوران مدرن اسـت  يعتاز طب يدجد يظهور تلق »ما به جهان يعقلان يتفعال
 يامـر  ةمثاب  به يعتآن را طب داول مكدانست و  يعتاز طب اي يلهگال يرا تلق آن توان يكه م

 ينقـوان  اي، يلـه گال يمعنا يندر ا. نامد يقرار دارد م) the realm of law(كه در حوزة قانون 
 كننـد  يم يفرا توص يدادهارو ميان         ً       بلكه صرفا  روابط  يستند،ن ييارسطو ييمتضمن علل غا

)Putnam, 2002: 174 .(  در بحـث از   ،شـود  مـي سـبب               ً                    اين نگاه صرفا  مكانيكي به طبيعـت
وضـوح در   اين تقابل بـه . شودمطرح  يلدلاشناخت، تقابل دو حوزة قوانين طبيعي و حوزة 

  :شود ديده مي )Wilfirid Sellers, 1912-1989( ويلفرد سلارز سخن
 ـ يفيآن، مـا توص ـ  شـناختن  هنگام يعنيحالت،  يا يدادرو يك يفهنگام توص از آن  يتجرب

 يهتوج يحوزة منطق يعني، يلدلا يبلكه آن را در حوزة منطق دهيم، يحالت ارائه نم يا يدادرو
  ).Sellars, 1963: 160( دهيم يقرار م گويد، يچه شخص م آن كردن پذير يهكردن و توج
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اگر طبيعت را چنان تصور كنيم كه توصيف ويژگي طبيعي هر چيزي  ،داول مكبه عقيدة 
تـوان   قرار گيرد، در اين صـورت ديگـر نمـي    دلايلدر تقابل با قرار دادن آن چيز در حوزة 

زيرا شناختن  ؛مربوط به كسب شناخت است يقوا يعيطب ياستعدادهاها و  تواناييگفت كه 
ايـن تهديـد بـه     اي طبيعي لحاظ شـود و لـذا   تواند پديده ديگر نمي است امري نورماتيوكه 

آيد كه شناختن امري غيرمرتبط با جهان طبيعي و طردشده از آن باشد و به همين  وجود مي
خود  ميانحلي براي برقراري ارتباط  اسي راهشن رسد كه در معرفت دليل ضروري به نظر مي

  .)McDowell, 2009b: 258-259(شود  وجو جستفرايند شناختن و جهان طبيعي 
با ظهور علوم طبيعي جديد، طبيعت با موضوع و محتـواي علـوم    ،معتقد است داول مك
كند برخاسته از چنـين   شود و لذا تقابلي كه سلارز به آن استناد مي گرفته مي سان يكطبيعي 

از نظـر  . اما چنين تقابلي قبل از دوران مـدرن مطـرح نيسـت    ؛طبيعت است ازاي  طرز تلقي
كنـد، بـه معنـاي دقيـق      هايي كه انسان را مجهز به كسب شناخت مي توانايي ،متفكران سنتي

 داول مـك البته . عمال اين قوا نيز امري طبيعي خواهد بود   ة ا كلمه، قواي طبيعي است و نتيج
 ميانكند كه اين سخن بدين معنا نيست كه متفكران پيش از دوران مدرن ارتباط  تصريح مي

نورماتيو  يكه شناخت امركردند  درك نميدانستند و اين انديشه را  شناخت و توجيه را نمي
                                                تيو بودن شناخت و ا عمـال قـواي طبيعـي احسـاس     نورمان مياآنان تنش و تقابلي  اما ؛است
دهد  آن هشدار مي بهكه سلارز  )naturalistic fallacy( گرايي كردند و لذا مغالطة طبيعت نمي

هشدار سـلارز بـدين معناسـت كـه حـوزة      . شناختي نبوده است اي معرفت مسئلهبراي آنان 
كه مفاهيمي مانند شناختن متعلق به آن است، داراي ساختاري مستقل، خودانگيخته و  ،دلايل

 ويابنـد                         ِ                                                     آزادانه است و در مقابل  آن نوع ساختاري قرار دارد كه علوم طبيعي در طبيعت مـي 
  ).ibid: 258, 260(به قوانين جبري طبيعي است د يمق

 گرايـي  انسـجام معتقـد بـه   تـر از نظـر متفكـران     بر اساس نظر سـلارز و بـه نحـو كلـي    
)coherentism( جمله دونالد ديويدسون از )Donald Davidson, 1917-2003(  اگر طبيعـت ،

شك روابطي مانند توجيه يا  يب. باشد دلايل ةتواند حوز     ً                          صرفا  حوزة قوانين است، ديگر نمي
بنابراين هـر   ؛كنند، حاضر نيستند طور كه علوم طبيعي آن را توصيف مي دليل در طبيعت، آن

گرايـان   از طرفي انسـجام . تواند به نحو عقلاني موجه باشد             ً               چيزي كه صرفا  طبيعي باشد نمي
                                  ًو از طرف ديگر معتقدند هر چيز صرفا  اند هاي حواس رويدادهاي طبيعي پذيرند كه داده مي

ي هـا  گيرند كـه داده  مي نتيجهتواند به نحو عقلاني موجه باشد و در اين صورت  طبيعي نمي
را توجيـه   يتوانـد بـاور   چيز نمـي   هيچ. كنند جهان را توجيه نمي بارةحواس باورهاي ما در

كند كه اگر باورهاي ما فاقـد   در انتقاد از اين نظريه مطرح مي داول مك. مگر باور ديگر ،كند
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باورهـاي مـا   ت ل ـع                     ً   ديگر اگر تجربيات صـرفا     عبارت  ماست، بهارتباط منطقي با تجربيات 
مـا   يچگونه باورهـا  يماست بفهم يرممكنصورت غ يندر اها،  كنندة آن توجيهنه هستند و 
 يـم در جهـان بـاور دار   يـزي چگونه بـه چ  ما يجهاست و در نت يتجرب يمحتوا ي   ً     اصلا  دارا

)Putnam, 2002: 175 .( كـه   جا آن ديويدسون، از گرايي انسجاماز  داول مكبر اساس تفسير
جهـت    ايـن  و از كـرد توان باورها را با رجوع به جهان خارج توجيـه   مطابق اين نظريه نمي

اي منجر به  شود، چنين نظريه شده از سوي جهان ناديده گرفته مي محدوديت عقلاني تحميل
اي  را بـه حـوزه   دلايـل  شود و اين امر حـوزة  مي ها و قطع ارتباط آن انفصال فكر و واقعيت

  ).McDowell, 1996: 24-25(كند  ميمستقل تبديل 
 ,Richard Rorty( رورتـي ريچـارد  سـلارز در ديـدگاه   نظر  مدروايت ديگري از تقابل 

جهـان   ازاي  منجر به تلقي داول مكبر تعبير  ديدگاهي كه بنا. شود ميمشاهده  )1931-2007
در تلقي پراگماتيستي رورتـي، شـناختن متعلـق بـه حـوزة      . است ناپذير دسترس شود كه  مي

         ً            بلكـه صـرفا  بـاور     ،مواجهة فاعل شناسا و واقعيت نيسـت  ةنتيجاست و لذا شناختن  دلايل
براي توجيـه يـك بـاور    . موجه است و توجيه يك باور مستلزم مبناي وجودشناختي نيست

معيارهايي كـه  . را بپذيرند ها مخاطبان آني كه دلايل ،خوبي ارائه شود دلايلفقط لازم است 
كنند مبتني بر توافق يك جامعة معرفتي است، نه تجربة خاصي كـه   دليل خوب را تعيين مي

توجيـه مسـتلزم    ،بنـابراين  .اسـت مبناي يك ارتباط و مواجهة خاص و ممتـاز بـا واقعيـت    
اطبـان بـه دسـت    اقنـاع مخ  بـا است و يقين عقلاني فقط  ،اجتماعياليت عفگو، يعني و گفت
رورتـي تصـريح   ). Rorty, 1980: 170-171(آيد، نه ارتباط متقابل با واقعيـت غيرانسـاني    مي
طـور كـه    كند كه اگر ما تلقي آرماني مواجهة مستقيم با واقعيت و مطابقت بـا اشـيا را آن   مي

براي  هاي انساني هاي عقل انساني و احتمالي بودن توانايي      ً                        واقعا  هستند نپذيريم و محدوديت
توانيم                                           ً                                     انديشيدن را تصديق كنيم، در اين صورت لزوما  بايد اين عقيده را كنار بگذاريم كه مي

درستي بشناسيم و بنابراين بايد زبان عينيت  ها را به و آن يمگو باش پاسخ يااش گيچگوندربارة 
  ).Rorty, 1991: XIX; Rorty, 1996: 23(را كنار بگذاريم 

شناخت و نياز به مباني شناخت را كنـار   از، همانند رورتي، تلقي سنتي داول مكاگرچه 
شود كه بين نمود صرف و واقعيت  گذارد و معتقد است در تفكر سنتي چنين وانمود مي مي

و در تمـاس   بـزنيم توسل به مباني شناخت حجاب نمود را كنـار   بااي است كه بايد  فاصله
 ،بـود  گـو  پاسـخ توان به جهان  كه نمي ،گيري رورتي را نتيجه ،مستقيم با واقعيت قرار گيريم

بـراي فاعـل    ناپـذير  امر دسـترس  مثابة  جهان به ازاگر تلقي سنتي «پذيرد و معتقد است  نمي
شناسي متفـاوتي   معرفت ةپروژتوانيم زبان عينيت را حفظ كنيم و  شناسا را كنار بگذاريم، مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 داول مكگرايي  تأملي بر طبيعت   110

  

كند  تصريح مي ،، برخلاف نظر رورتياولد مك). McDowell, 2000: 111( »كنيمرا طراحي 
ي ما بـراي اقنـاع مخاطبانمـان نيسـت، بلكـه در خـلال       ايكه دليل موجه بودن يك ادعا توان
يابيم كه متناسب با محتواي موضوع تحقيق  هايي دست مي فعاليت متداول پژوهشي به ملاك

مـا را در تمـاس بـا     ابزار و منابع متداول در فعاليت تحقيقي كافي است تـا  ،واقع در ؛است
و  ييمگـو  پاسـخ  در عمل توجيه، ما به خود امور واقـع . موضوع و محتواي تحقيق قرار دهد

يعنـي مـلاك يـا معيـار تحقيـق و تأييـد        ،اگرچه در جريان عمل تحقيق همواره اين دو امر
ديگران به دست آن ادعا  شدن                ً                              وجود دارد، مسلما  صادق بودن يك ادعا همان تأييد  ،محققان
هـاي تحقيـق فراتـر از اجمـاع و تأييـد       ملاك كه اينتأكيد بر  ،داول مكاز نظر  ،البته. نيست
فكران ماست بدين معنا نيست كه ما بايد از اذهانمان خارج شويم تا بتوانيم از ديـدگاهي   هم

فعاليت پژوهشي فعلي خودمان مطابقت افكارمان را با واقعيت  ازخارج از ديدگاه ايجادشده 
تـوانيم تفكـر خـود را                                                ً           فراتر رفتن از اجماع بدين معناست كـه مـا واقعـا  مـي     ؛كنيممشاهده 

بـر چـه    معطوف به خود واقعيت كنيم و بفهميم كه تفكر و بيان ما چـه معنـايي دارد و دال  
هاي انسان براي فهم چگونه بودن اشياست  چيزي است و اين امر به معناي اعتقاد به توانايي

)ibid: 118-119(.  
دانند نظرية ديگـري قـرار    مي دلايلهايي كه شناختن را متعلق به حوزة  قابل ديدگاهدر م

. كنـد  ميآن را نقد  )the myth of the given( »شده اسطورة امر داده«عنوان  بادارد كه سلارز 
يعنـي   دلايلاين نظريه، شناخت با نوعي مواجهة محض با چيزي خارج از حوزة  بر اساس

 يـات هو ينچن ـ يـافتن شناخت،  از يانهمبناگرا يدر تلق. شود مييك تجربة غيرمفهومي آغاز 
در  مورد شناخت شيء شودها موجب  هوياتي كه مواجهة مستقيم با آن ؛هدف است يمحض

مبنـاي   مسـئلة شـده،   در اسـطورة امـر داده  « داول مكبه تعبير . اختيار فاعل شناسا قرار گيرد
مباني  هاي تجربي محض يا هويات محضي كه فرض بر اين است كه شناخت از طريق داده

انتقاد اصلي سلارز ). McDowell, 1996: 24( »شود سازند حل مي نهايي احكام تجربي را مي
ي جايگاهبه اين اسطوره اين است كه در اين نظريه كوشش بر اين است كه در نظام توجيه 

  ).McDowell, 2009a: 249(  ً                فا  طبيعي داده شود هاي صر به پديده
 شـناختي  معرفـت هاي  واسطه در نقشهاي تجربي محض  دادهداول معتقد است اگر  مك

خواهنـد   ناپذير دسترس واند         ً                    ها كاملا  از حوزة مفهومي خارج آن ، در اين صورتعمل كنند
چنين اشـكالي  اما از نظر او،  ؛)ibid: 24( ي نخواهند داشتجايگاهبود و لذا در نظام توجيه 

نفسه دروني وجـود   اموري في مثابة  بهتلقي نادرستي است كه از رويدادهاي ذهني  سبببه 
اشتباه اصلي اين عقيده است كه حيات ذهني شخص در درون اوست، خواه  ،واقع در. دارد
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حيـات   كـرد  لفظ دروني به معناي مكان مادي به كار نرود، مانند نظر دكارت كه تصـور مـي  
مانند نظر بسياري  ،غيرمادي باشد و خواه به معناي دقيق كلمه به كار رود يذهني بايد بخش

ديـدگاه   داول مـك از نظـر  . داننـد  حيات ذهني را بخـش مـادي مـي    جايگاهكه ن امعاصراز 
 ـدانند هيچ ارجحيتي  هاي تفكر دكارتي مي يافته از شيوه نجات متفكران معاصر كه خود را  رب

 مثابـة  هـاي ادراكـي، بـه    تجربه: شود تي ندارد، زيرا همان اشتباه دكارتي تكرار ميتفكر دكار
  گيرند، بـه  كننده و واقعيات قرار مي دركو واسطة بين شخص  اند رويدادهاي ذهني، دروني

كنـيم و بـر اسـاس     يعني دروني است آغـاز مـي   »جا ايندر « چه آنكه در شناخت با   نحوي
 »جـا  آندر « چـه  آندهيم كه باورهايي دربارة  است به خودمان حق مي »جا ايندر «چيزي كه 

  ).McDowell, 2009a: 254-255( يعني در بيرون است داشته باشيم
توانـد تبيـين درسـتي از     يك از اين دو رويكرد بـه شـناخت نمـي    هيچ ،داول مكاز نظر 

ين عقيده است كه اگـر  اند ا هر دو نظريه در آن شريك چه آن. شناخت ما به جهان ارائه دهد
ايـن  . شـده باشـند    توانند به نحو مفهومي سـاخته  ، پس نمياند              ً      هاي حواس صرفا  طبيعي داده

گرايـي را   انسجامامر غيرمفهومي است كه متفكران معتقد به  مثابة  تصوير از تجربة حسي به
ان به اسطورة كننده باشند و معتقد توانند توجيه رساند كه تجربيات حسي نمي مي باوربه اين 
رساند كه نوعي از توجيه وجود دارد كه غيرمفهومي اسـت و   مي باورشده را به اين  امر داده

  ).Putnam, 2002: 175(گيرد  نتيجه در معرض انتقاد عقلاني قرار نمي در
  

  داول در باب چگونگي ارتباط ذهن و جهان نظرية ايجابي مك .3
شـده و   پايـان بـين اسـطورة امـر داده     براي اجتناب از نوسان و ترديـد بـي   ،داول مكاز نظر 
صورت تهديد به   شناختي كه به ظاهر معرفت هاي به و براي اجتناب از نگراني گرايي انسجام

ذهن و جهـان و امـر    بايد تلقي خود از يابد، تجسم مي )supernaturalism( گرايي فراطبيعت
 نحـوي   عتقد است براي رسيدن به تبيين درستي از شناخت، بهاو م. بازسازي كنيم را طبيعي

ي جهان باشد و به واقعيت دسترسي داشته باشيم، بايد تدبيري بينديشيم گو پاسخكه تفكر ما  
بـراي   داول مـك ). McDowell, 2009b: 260(هاي طبيعـي باشـند    كه تفكر و شناخت پديده

دانـد و   يعني طبيعي دانستن تفكر و شناخت، شيوة مرسوم را نادرست مي ،اين پروژه جرايا
  .كه اين هدف را متحقق سازدد كن مياي را مطرح  شيوه

اما در  ؛و حتمي استم لمسدر شيوة مرسوم، يكي دانستن طبيعت با حوزة قانون طبيعي 
بـا آن نـوع    دلايـل اين شيوه، برخلاف نظر سلارز، اعتقاد بر اين است كـه سـاختار حـوزة    
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مطـابق ايـن   . نيسـت  بيگانـه و متضـاد   كنند ساختاري كه علوم طبيعي در طبيعت كشف مي
نامـد،   مـي  )restrictive naturalism( گرايي محدودكننـده  آن را طبيعت داول مككه  ،رويكرد

حـوزة   مثابـة   بـه به نحو آشـكار در طبيعـت،    دلايلاگرچه مفاهيم و روابط متعلق به حوزة 
 حال ؛كنيم سازگار ها را به نحوي با امر طبيعي توانيم آن ما مي ،ي، حاضر نيستندقوانين طبيع

يا ساختار حوزة دلايل به امور طبيعي به همان معناي علمي آن تقليـل داده شـود، يـا خـود     
شوند تا اشـيا را                               ً                را مفاهيمي بدانيم كه مستقيما  به كار گرفته مي دلايلمفاهيم متعلق به حوزة 

، كنـد  مـي  انكـار آن را  داول مك، در اين شيوه كه صورت هر در. در حوزة قانون قرار دهند
بـه نحـو    و زور اي را بـه  مفهومي چهارچوببراي طبيعي كردن شناخت و تفكر لازم است 

عمل در درون آن اي كه تفكر و شناخت  هوميمف چهارچوب ؛تصنعي وارد حوزة قانون كنيم
آزادي  ةحوزيعني تقابل حوزة قانون و در اين رويكرد، نقطة آغاز استدلال سلارز، . كنند مي

تركيب اين دو حوزه ضروري به  يلدلشود و به همين  نادرست دانسته مي ،يا خودانگيختگي
  .)ibid: 261-262(رسد و همين امر اشكال اصلي اين رويكرد است  نظر مي
براي طبيعي كردن شناخت و تفكر اين است كه او عقيـدة سـلارز را    داول مك ةشيواما 

كند كه  بنابراين تأكيد مي ؛در تقابل با حوزة قوانين طبيعي قرار دارد دلايلپذيرد كه حوزة  مي
ي تواند طبيعي شود، البته به اين معنا از طبيعت كه در علـوم طبيع ـ  ساختار حوزة آزادي نمي

علمي جديد ارائه داده است وضوح بخشيدن به ل وتح چه آن ،داول مكاز نظر . شود فهم مي
تلقي از طبيعت  تنهاعنوان حوزة قوانين،   حوزة قوانين بوده است، اما اين تلقي از طبيعت، به

و حـوزة   دلايـل سـلارز بـين حـوزة    نظر  مدتوان گفت كه تقابل  مي ،به همين دليل. نيست
. بيگانه و متضاد با امـر طبيعـي اسـت    دلايلم قبول اين عقيده نيست كه حوزة قوانين مستلز

  كند كه تصريح مي داول مك
توانند در قالـب   اي نمي توانيم بپذيريم كه مفاهيمي مانند شناخت و رويكردهاي گزاره ما مي

سلارز  ،بنابراين ؛اند طبيعيـ  حوزة منطقي فهم علمي به كه متعلق كسب شوند اصطلاحاتي
گرايانه اين است  نظور او از مغالطة طبيعتماما  ؛حق دارد كه بگويد خطر مغالطه وجود دارد

 ؛با حوزة منطقي طبيعت دانسته شود سان يكتواند  طبيعي ميـ  كه حوزة منطقي فهم علمي
گرايـي اجتنـاب كنـيم     توانيم از تهديد فراطبيعـت  اي مي انگاري سان يكاما ما با انكار چنين 

)ibid: 262.(  

ارتبـاط  قطـع  بـراي اجتنـاب از    ،او باوربايد گفت به  داول مكگرايي  در توضيح طبيعت
ديگر، تفكر فقط در صورتي   عبارت  به .اي طبيعي باشد بايد پديده نتفكر و واقعيت، شناخت

 كـه  ايناما براي  ؛دهد كه داراي محتواي تجربي باشد شناخت جهان را در اختيار ما قرار مي
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محتواي تجربي بتواند وجود داشته باشد بايد شرطي برآورده شود و آن شرط اين است كـه  
بتوانيم درست يا نادرست  كه اينبراي . تفكر تجربي بايد در معرض دادگاه تجربه قرار گيرد

، بايـد بتـوانيم   انـد  اشـيا در جهـان چگونـه    كه بفهميمجهت   اين بودن فعاليت عقلاني را از
دارنـدة   مثابـة  كه جهان بر ما به بدانيم )impressions( به تأثيراتي گو پاسخرا فعاليت عقلاني 

دارنـدة احسـاس    اما اعتقاد بر اين است كـه تـأثير گذاشـتن جهـان بـر      ؛گذارد احساس مي
بـر اسـاس ديـدگاه    . نوعي انطباع و فرورفتگي در لوح ذهـن اسـت   چونانطبيعي  يرويداد

تواننـد                                               ً          در تقابل با رويداد طبيعي است، رويدادهاي صرفا  طبيعي نمي دلايلسلارز كه حوزة 
شود اين نتيجة عجيـب اسـت كـه محتـواي تجربـي       حاصل مي چه آن. سازندة دادگاه باشند

 هـاي تأثيريي به گو پاسختواند وجود داشته باشد، زيرا محتواي تجربي وابسته به قابليت  نمي
توانند از آن نـوع امـوري باشـند     پديدارهاي طبيعي نمي ةمثاب  اما تأثيرات به ؛جهان بر ماست

  .)McDowell, 2009a: 244-245( باشد گو پاسخها  كه چيزي بتواند به آن
بودن تفكـر بـه تـأثيرات     گو پاسخپذيرد كه شرط امكان محتواي تجربي  مي داول مك
تواننـد   نمـي كه تـأثيرات   شودشود اين عقيده مطرح  مي سبب چه آناما از نظر او  ؛است

            ً        و طبيعت صـرفا  بـه    اند هاي طبيعي سازندة يك دادگاه باشند اين است كه تأثيرات پديده
نظـر   مـد مطلـب مهـم و كليـدي    . نظر است شود مد معنايي كه در علوم طبيعي فهم مي

توانيم معناي طبيعـي بـودن را اعـم از ايـن تلقـي محـدود از        اين است كه مي داول مك
عنـوان حـوزة     ناي طبيعت منحصر در نحوة فهم علوم طبيعـي بـه  زيرا مع ،طبيعت بدانيم

هـاي علـوم    قوانين نيست و نبايد حق مالكيت پديدارهاي طبيعي را فقط متعلق به رشته
در . باشـد  دلايلاي فهميد كه سازگار با حوزة  گونه  توان طبيعت را به مي. طبيعي دانست

تواند  تأثير جهان بر ما مي«كند كه  تصريح مي داول مكاي از طبيعت است كه  چنين تلقي
تواننـد درخـور    تـأثيرات مـي  . دلايـل هم نوعي رويداد طبيعي باشد، هم متعلق به حوزة 

هـاي   توانـايي  )actualization( توانند فعليـت  باشند، زيرا تأثيرات مي دلايلحوزة منطقي 
  ).ibid: 245( »مفهومي باشند

اسـت، مفهـوم    دلايـل براي نشان دادن معنايي از طبيعت كه سازگار با حوزة  ،داول مك
او معتقـد اسـت كـه حـوزة منطقـي      . كند را مطرح مي )secondary nature( طبيعت ثانوي

افراد  است كه ييها گزاره كردناي است كه در آن فرد قادر به توجيه  به معناي حوزه دلايل
بـه   ،ها به معناي داشتن توانايي مفهومي است كه توجيه گزارهو توانايي اند  كردهادعا ديگر 

 بـه . دشـو  مـي واسطة تبحر در كاربرد زبان، ارتباطات عقلاني در قالب عبارات خاصي بيان 
  :داول مكتعبير 
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است همـان   دلايلبردن در حوزة منطقي  به دست آوردن تبحر در زبان كه به معناي به سر
هايي كه ظهـور طبيعـت    در اين صورت، اگرچه پديده. به دست آوردن طبيعت ثانوي است

شـده اسـت، سـازگار بـا       اي كه هنگام تبحر در كاربرد زبان حاصل ، طبيعت ثانوياند ثانوي
علمي نيستند، هيچ دليلي وجود نـدارد كـه ايـن عقيـده را كنـار      ـ  حوزة منطقي فهم طبيعي
تواند طبيعت  مي مورد بحثطبيعت زيرا  اند، ها ظهور و تجلي طبيعت بگذاريم كه اين پديده

هاي مفهومي كه به معناي دقيق كلمه متعلق بـه حـوزة    تحقق و فعليت توانايي. ثانوي باشد
معنايي كه در تقابل با حـوزة   متفاوت با يتواند طبيعي باشد، اما طبيعي به معناي مياند  دلايل

  ).ibid: 247(د شو ميمطرح  دلايلمنطقي 

منظـور    بهتلاشي است براي توسعه دادن معناي طبيعت،  داول مكمفهوم طبيعت ثانوي 
ديگـر    عبـارت   بـه . بتواند تفكر و خودانگيختگي را در خود جاي دهد »طبيعي«واژة  كه اين

منظور تحقق   به). Dingli, 2005: 111(را در خود جاي دهد  دلايلواژة طبيعي بتواند حوزة 
ي طبيعي دانستن شناخت تحليلي از تجربـة مـا از   در پروژة خود برا داول مكچنين هدفي، 
 ، زيـرا گـذارد  بر سـوژه تـأثير مـي    شيءهنگام تجربه،  ،آن اساسدهد كه بر  جهان ارائه مي

 كننده داراي نـوعي احسـاس مناسـب اسـت و لـذا تجربـه همـان پذيرنـدگي         دركسوژة 
)receptivity( مفهومي از نوع حالت يا رويداد  بر ذهن شيء »تأثير«     ً       مسلما  مفهوم . است

ي جايگاهمحتواي تجربي ممكن باشد، بايد در نظام توجيه  كه اين براي. در طبيعت است
اما اگـر طبيعـت را طبيعـت     ؛شود دانسته مي »پذيرندگي«اي كه تجربه ؛را به تجربه بدهيم

 يرنـدگي پذدر توضيح تجربـة ادراكـي،    ،توانيم ثانوي در نظر بگيريم، در اين صورت مي
كنـد كـه    اين امر اين امكان را فـراهم مـي  . يمنشان ده يمفهوم  ييتوانا ينع دررا  يحس

تـوانيم آن را در نظـام توجيـه قـرار دهـيم       تجربة ادراكي را چيزي تلقـي كنـيم كـه مـي    
)McDowell, 2009a: 249.(  

وجـه  حـال كـه داراي     عـين  ، درپذيريكند كه پذيرندگي، يعني تأثير تأكيد مي داول مك
هـا، بـا                    ـ      هايي كه ا عمال فع ال آن   توانايي ؛هاي مفهومي است                            پذيرندگي است، فعلي ت توانايي

واقـع، خـود ايـن حالـت      در. شـود  همان وحدت و همبستگي، منجر به صدور حكـم مـي  
اي كـه   محتـواي مفهـومي   ؛است كه داراي محتواي مفهومي اسـت  پذيريپذيرندگي يا تأثير

                     ـ                   كـرد، اگـر او بـه نحـو فع ال همـان         صـادر مـي  د كه فـرد  محتواي همان حكمي خواهد بو
     يرات قـرار دادن تـأث   يـل، دل ينبه هم ـ. دكر مي                                 هاي مفهومي را با همان وحدت ا عمال  توانايي
را  يراتآن تـأث  يـر گاه و شأن قـرار دادن احكـام نظ   يهمان جا يهبر ذهن در نظام توج شيء

عنـوان خلـط    بـا منتقدان مبناگرايي، و لذا مصون از اشكالاتي خواهد بود كه  خواهد داشت
  ).ibid: 250(كنند مي مطرح ،تبيين و توجيه
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اي از تجربـة ادراكـي    در پاسخ به اين سؤال مهم كه چگونه او به چنين تلقـي  ،داول مك
اي كه داراي هـويتي دوگانـه اسـت و در عـين پذيرنـدگي داراي محتـواي        رسد، تجربه مي

از نظـر او  . كنـد  مفهومي است، به بازسازي تجربيات بر اساس الگوي عمل حكم استناد مي
هاي مفهومي متعدد بـا وحـدت و همبسـتگي     اييعملي كه در آن توان چون هم ،حكم كردن

م و نيك تجربة ادراكي را روي آن بازسازي كه اينشوند، الگويي است براي  مناسب اعمال مي
براي بيان شيوة كانتي خـود بـه    داول مك. به دست آوريمبدين طريق فهم درستي از تجربه 

كند كه در آن گـيچ   اشاره مي )Peter Thomas Geach, 1918-2013( گيچاعمال ذهني كتاب 
هـاي   توانـايي  ،از نظـر گـيچ  . كنـد  اين مطابقت را بين عمل حكم و گفتار زباني ايجاد مـي 

كه بايـد   اند شوند داراي وحدت سمانتيك يا منطقي                          اي كه در عمل حكم ا عمال مي مفهومي
 كـه در قالـب   دنفهميـده شـو   در قياس با همبستگي و وحدت سمانتيك يا منطقي كلماتي

هـاي مفهـومي    بـراي توانـايي   ،ديگر  عبارت  به. اند كنندة آن حكم بيانيك ساختار گرامري 
كنـيم بازسـازي    حكم بايد عمل حكم كردن را از روي گفتارهايي كه اظهـار مـي    متعلق به

زيرا از نظـر   ،كند نيز به همين شيوه تجربيات را از روي احكام بازسازي مي داول مك. كنيم
هـا در   كـارگيري آن                                  هاي مفهومي همـان ا عمـال و بـه    ة فعليت توانايينومو ن لآ هيدااو نوع 

  .)ibid: 250(عمل حكم است 
هـاي   تحقق و فعليت توانـايي  ةنحوكند كه  تأكيد مي داول مكدر بيان اين بازسازي، 
عنوان مواردي كه   عنوان نمونة الگووار و در تأثيرات ذهني به  مفهومي در عمل حكم به
از كـه در تلقـي مـا      ، هنگاميداول مكاز نظر . شوند تفاوت دارد مطابق الگو فهميده مي

بـا   هعقيـد  هـم  ،مفاهيم عمل حكم نقش اصلي و محوري داشته باشد، در ايـن صـورت  
حكـم  . انـد  هاي مفهومي متعلق به قوة خودانگيختگي توانيم بگوييم كه توانايي مي ،كانت

طور كه قصد كـردن بـه    اشيا چگونه هستند، همان كه اين بارةگيري در تصميمكردن يعني 
حكـم كـردن ماننـد    . كاري را بايد انجام داد  اين است كه چه بارةگيري در معناي تصميم

اسـت كـه    يداديجا كه عمل حكم رو اما از آن ؛مسئولانه است ي          ا عمال آزادقصد كردن 
امكـان وجـود    ينا يابد، يم يتل و الگووار فعلآ هيدبه روش ا يمفهوم هاي ييدر آن توانا

بـه   يابنـد،  يم ـ يـت كه در عمل حكـم فعل  ييمعنا ينبه هم ي،مفهوم هاي ييدارد كه توانا
 ،در عمـل حكـم  . ندشـو از عمل حكـم متحقـق    يرغ يدادهاييدر رو يگريد يها روش
 يـت فعل ،در همة موارد ،ندارد ياما لزوم ؛است يي              ا عمال آن توانا يمفهوم ييتوانا يتفعل
مسـئولانه   يدر حـوزة آزاد  يجه                          صورت ا عمال آن باشد و در نت      ً   صرفا  به يمفهوم ييتوانا

  ).ibid: 250-251( يردانجام پذ
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، هدف از استناد به عمل حكم براي تبيين تجربة ادراكـي ايـن   داول مكاز نظر  ،بنابراين
اما بعد از تشخيص هويت  ؛است اي ي           ً                                    است كه صرفا  بفهميم توانايي مفهومي چه نوع تواناي

هـاي مفهـومي از                          هـا ا عمـال توانـايي    توانيم مواردي را تصديق كنيم كه اگرچه در آن آن، مي
ها از طريق تـأثير   گيرد، به نحو ديگر، يعني خارج از كنترل دارندة آن همان نوع صورت نمي

او بسيار مهـم  نظر  مدكند كه در طرح  تأكيد مي داول مك. يابد جهان بر حواس او فعليت مي
 )exercise( كـارگيري                        از واژة ا عمـال و بـه   )actualization( تمـايز واژة فعليـت  به است كه 

امـا   انـد،  هاي داراي خـودانگيختگي  هاي مفهومي در حوزة حكم توانايي توانايي. شودتوجه 
در  ،واقـع  در. جربي وجود ندارددر ادراك ت مربوط به حوزة احكام هيچ نوع خودانگيختگي

اما ايـن سـخن    ؛رسند حوزة مسئوليت ما نيست كه تصميم بگيريم اشيا چگونه به نظر ما مي
  نافي اين امر نيست كه

هايي كه متعلـق بـه حـوزة     توانايي ؛هاي مفهومي لحاظ كنيم توانايي ادراكي را فعليت ةتجرب
بـه  بايـد   اند هايي ها چه نوع توانايي آن كه اينبدين معنا كه براي فهميدن  اند؛ خودانگيختگي

هـاي مفهـومي در    اما اين نوع از فعليت توانايي ؛كنيمها در حكم توجه  بودن آن پذير اعمال
  ).ibid: 251-252(هاي مفهومي در تجربه نيست  حكم همان نوع از فعليت توانايي

                              ً          دهد، متأثر شدن فاعل شناسـا صـرفا  بـه     ارائه مي داول مكبر اساس طرحي كه  ،بنابراين
كـه   انـد  معناي دريافت كردن يك فرورفتگي در لوح ذهن نيست، بلكه تأثيرات رويدادهايي

به واسطة تأثير واقعيت بر  ،واقع در. دهند چگونه بودن اشيا را در اختيار فاعل شناسا قرار مي
توانـد چگونـه    هاي مفهومي مي اييداشتن برخي توان سببحواس، خود عمل پذيرندگي به 

چگونگي اشيا يعني محتـواي مفهـومي حكمـي كـه فـرد صـادر       . بودن اشيا را آشكار سازد
. دكـر  مي                                  هاي مفهومي را با همان تركيب ا عمال  معمول همان توانايي طور  كرد، اگر او به مي

ود خ ـ علـت جهـان اسـت و بـه همـين      بـارة خود محتواي تجربه واقعيتي در ،بدين ترتيب
يعني الزامات و  ،توانند ملاحظات عقلاني و مي اند در دسترسكننده  واقعيات براي فرد ادراك

بـر اسـاس تصـوير     ،بنـابراين  .ندشـو لحاظ  ،گيري فرد قيدهاي عقلاني براي فعاليت تصميم
تجربـه نـوعي   « ،انـد  كه داراي محتـواي مفهـومي   ،»تأثيرات جهان بر حواس ما«از  داول مك

سـبب  كـه تـأثيرات    جـا  آن از). McDowell, 1996: 18( »تفكر اسـت  برمحدوديت عقلاني 
واقع خـود جهـان    باشند، دردسترس  در  كننده حكمشوند خود واقعيات جهان براي فرد  مي

  ).ibid: 42(كند  عمال مي         تفكر ما ا  برنوعي محدوديت عقلاني 
در طرح خود براي نشان دادن تصويري از انسان كه به  ،كند كه تصريح مي داول مك
داشتن طبيعت ثانوي قابليت شناخت واقعيات را دارد، به ايـدة ارسـطويي رجـوع     سبب
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لازم است ما اين ايدة ارسطويي را دوباره طرح كنيم كه انسـان  «: گويد او مي. كرده است
تي را كنـار بگـذاريم كـه    ايـن ايـدة كـان    كـه  اينعقلاني است، بدون  يبالغ حيوان طبيعي

معتقد اسـت اگرچـه    داول مك). ibid: 85( »كند عمل ميآزادانه عقلانيت در حوزة خود 
هاي عقلانـي و   شوند، در جريان بلوغ و كمال به فاعل ها حيوانات صرف متولد مي انسان

كند كه تفكـر   او در بيان طبيعي دانستن تفكر و شناختن تأكيد مي. شوند متفكر تبديل مي
زنده  شيءمفهوم حيات همان مفهوم حيات و احوال . و شناخت شئون حيات ما هستند

هايي از حيات ما وجـود دارد كـه    البته جنبه. طبيعي است شيءه همان مفهوم نتيج و در
كه مـا   جا آن اما از ؛است دلايلها مستلزم مفاهيمي است كه متعلق به حوزة  توصيف آن

واقـع   توانيم تفكر و شناختن را متعلق به نحوة حيات خود و در ، ميايم حيوانات عقلاني
، اين واقعيت كـه مـا   داول مكبه عقيدة  ،بنابراين .نيميكي از شئون حيوان بودن خود بدا

شـاخه   شود ما موجوداتي باشيم كه بـه نحـو عجيبـي دو    نميسبب  يمشناسنده و متفكر
بدين معنا كه از طرفي داراي موقعيت محكمي در قلمـرو حيـواني باشـيم و از     ؛ايم شده

نـي داشـته باشـيم    اي در حوزة فراطبيعي روابـط عقلا  طرف ديگر نقش رازآلود جداگانه
)McDowell, 2009b: 261.(  

  
  گيري نتيجه. 4

آن فعاليـت   اسـاس اين است كه تبييني از شناخت ارائه دهد كه بـر   داول مكدغدغة اصلي 
 داول مـك . شـود نتيجه شناخت عيني ممكن  ي واقعيت باشد و درگو پاسخعقلاني ما بتواند 

او با . كند براي تحقق اين هدف، به شيوة كانت، شرايط پيشيني چنين شناختي را بررسي مي
توانند رابطة ذهن و  يك نمي دهد كه هيچ تحليل دو ديدگاه اصلي مربوط به شناخت نشان مي

در فلسـفة مبناگرايانـه    ،از طرفـي . كه ايـن هـدف تـأمين شـود    ند كنجهان را به نحوي بيان 
شود و  مي دلايلكنار گذاشتن خودانگيختگي متعلق به حوزة سبب شده  داده بندي به امر پاي

شـده از   ، محـدوديت عقلانـي تحميـل   گرايي انسجامغيرمبناگرايانة  ةنظريدر  ،از سوي ديگر
توان گفتمان عينيـت   معتقد است در صورتي مي داول مك. شود سوي جهان ناديده گرفته مي

شده از سوي جهان را حفظ كنـيم تـا    عقلاني تحميل كه بتوانيم هم محدوديتد كررا حفظ 
منظـور    بـه . را دلايـل محتواي تجربي تفكر تأمين شود و هم خودانگيختگي متعلق به حوزة 

 معتقد است كه بايد فرايند كسب شناخت واقعيات جهـان بـه   داول مكحفظ هر دو شرط، 
حالت پذيرندگي «كاري و ارتباط متقابل  اي تبيين شود كه شناخت تجربي محصول هم گونه 

  .باشد »خودانگيختگي شناخت«و  »ذهن ما
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كاري و ارتباط بـه نتيجـة مطلـوب منتهـي      معتقد است كه در صورتي اين هم داول مك
رويدادهاي ذهني داراي هويتي مفهومي باشـند و   مثابة  شود كه تأثيرات جهان بر ذهن به مي

هـاي   پديده مثابة  بهبدين معنا كه تأثيرات  ؛ي داشته باشندهاي مفهومي محتواي تجرب توانايي
                                                                    ً               طبيعي ديگر فرورفتگي در لوح ذهن يا نوعي فيزيولوژي پيچيـده نيسـت كـه صـرفا  علـت      

هاي مفهومي و داراي محتواي  فاعلي يا عامل و مقدمة تفكر زباني باشد، بلكه فعليت توانايي
تواند در نظام توجيـه نقـش    تيو است و ميداراي شأن نورما علتاي است و به همين  گزاره

خودانگيختگي اوليه و اصيل مستلزم نوعي الزام و  ،از طرف ديگر. اصلي و نهايي را ايفا كند
، قابليت پذيرندگي داول مكدر طرح . اجبار و نوعي محدوديت دائمي از سوي تجربه است
كـه هريـك بـدون      نحـوي   ديگرند، بـه  تجربة ادراكي و مفهومي بودن آن لازم و ملزوم يك

شود  مي سبباين تلازم و ارتباط متقابل است كه . دهند ديگري كاركرد خود را از دست مي
يعنـي   ؛ممكن اسـت كننده  حكم فردبرسد كه دسترسي به خود واقعيات براي  باوراو به اين 

ن                      ً                            جهان خارجي است و اصولا  داشتن تجربـه همـان داشـت    بارة                ً       ً   تجربيات ما اساسا  و ذاتا  در
  .به رئاليسم مستقيم است باوراين عقيده همان  ومفاهيم مربوط به جهان است 

انسـاني اسـت كـه     طبيعت اي ظهور و تجلي خاص چنين فرايند ذهني داول مكاز نظر 
كنـد كـه از ميـان     نحـوة حيـات انسـاني اقتضـا مـي     . نامـد  آن را طبيعت ثانوي مي داول مك

موجودات حيواني فقط انسان در محيطي باشد كه چشم به جهان دارد و در معرض آن قرار 
جهان و آمادگي پذيرش واقعيات  بهمعناي گشوده بودن  ه                ً     به همين دليل اصلا  تجرب. گيرد مي

گويد،  از ارتباط ذهن با جهان سخن مي داول مككه   هنگامي ،بنابراين .جهان را داشتن است
الب عبارات نسبي و اضافي امر ذهني را توصـيف كنـد، بلكـه بـا ايـن      قچنين نيست كه در 

  .          ِ                                      كند كه عين  ارتباط با امر واقع و دسترسي به آن است توصيف ماهيت امر ذهني را بيان مي
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